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 يادداشت

و تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي واسـطه بـودن

او وارگي آئين و همراه از رسانه، در كنار مردم اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

مردم تحميل آن را احساس كردنـدي آحاد جنگ كه آغاز شد، همه

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي  و تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي  ي هشـتاز تاريخ پرافتخـار

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرب  و بـراي خـود ماهيـت،از پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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د فاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه خـود تئاتر

و نشـيب  را پذيرفته است، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

ي عمليـاتي مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه 

كا بايست نگاه مي و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـي هاي رشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد. از مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزش در سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

از تشـكيل شـوراي ارزيـا گام نخست جديد فعاليت و هاي خود پـس بي

از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني مخصـوص، محسـن  انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان، جمع و پس آوري، كارشناسي، انتخاب

بـه هاي حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه سازي نمودند كه اميـدواريم

و در آينـده بـا اين طريق از نيازهاي تئاتر كشـور پاسـخ داده ، به بخشي

و استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشـتر تئـاتر مقاومـت تداوم

و دفاع مقـدس باشيم. نمايشنامه ي حاضر با مشاركت انجمن تئاتر انقلاب

از نيازهـاي آماده از اين طريق به بخشـي سازي شده است، كه اميدواريم

و اسـتمرار ايـن طـرح، شـاهد تئاتر كش و در آينده با تداوم ور پاسخ داده

 شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

دكتر علي اصغر جعفري



: مكان

(كوهستان ناكجا آبا.1 و عراق  اورامانات)دي در مرز ايران
ي مرجانخانه.2

:هاآدم

(حدود.1  سال)37مرجان
(حدود.2  سال)17روژانو

(حدود.3  سال)40صابر





 پيش درآمدي صحنه

تاريك. صـداي كودكيِ مرجان با چشم بسته، در فضايي نيمه[

و نزديك شنيده مي بند شود. مرجان چشمكودكيِ صابر از دور

و لباس سياه به تن دارد. ]سفيدي، شبيه تور

مر: صابر مي[جان... بيا اينجا...مرجان... رود مرجان به سمت صدا

]شود.و صدا گم مي

مرجـان صـدا را گـم[مرجان... من اينجـام... بيـا اينجـا...: صدا

]كند. مي

تو كه اينقدر خنگ]ي صابرصداي خنده[ مرجان... سلام...: صابر

از تاريكي نترس...  نبودي، مرجان! بيا مرجان. بيا جلو...

نـور[ كنـي دختـر...ر بگـردي، پيـدام مـي اگه يه كم بيشت

و نفسساله، وحشت35آيد. مرجان زني حدود مي زنـان، زده

دارد. اي است، از روي سرش برميبند را كه گويي ملحفهچشم

گويي كه از خوابي وحشتناك پريده است.. در رختخواب است

را6كند. ساعت به ساعت نگاه مي بعد از ظهر است. گوشـي

مي داردبرمي ]گيرد.و شماره



 سال بعد15روژانو،□ 10

از شبكه: مرجان ي چهار الو، الو... آقا... شما امروز يه فيلم مستند

ي دونم... حـدود ظهـر بـود... دربـاره پخش كرديد... نمي

از نصـفه ديـدم... فقـط مناطق جنگـي كردسـتان... مـن

مـن]مكـث[خواستم با كـارگردانش صـحبت كـنم... مي

.. گوش كنيد... فقط يـه تونم به شما بگم... صبر كنيد. نمي

دقيقه... بايد شماره رو به من بدين... همين حالا... يعنـي 

از رئيسم اجازه بگيرم؟  مي[چي كند بـر خـود مسـلط سعي

گوش كنين آقا، من تو اون فيلم مردي رو ديـدم...]شـود. 

ي مردي رو ديدم. مـردي كـه يـه زمـاني فقط سايهيعني 

 شناختم... مي

 تاريك

 روشن

د[ ميمرجان ]رود.ر اتاق، سراسيمه راه

خدايا كمكم كن... بهم كمك كن. يعنـي ممكنـه خـودش: مرجان

مي[باشه؟  د زنـگ بـزن]كند.به تلفن نگاه زنـگ بـزن...

مي[ ديگه لعنتي! و سراسيمه گاهي به ساعت در اتاق راه رود

مينگاه مي زند. مرجان با يورشي ناگهاني، بـه كند.تلفن زنگ

]رود.سمت تلفن مي
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الو... بله خودمم... ممنون... راستش من فقط آدرس دقيق: مرجان

خوام... بله... بله آقا مهمه... خيلي مهمه... يه اونجا رو مي

و در مداد چشمي را با دهان برمـي[ دقيقه اجازه بديد... دارد

مي كاغذي روي ]كند.يادداشت

 جادهـ اتوبوسـ داخليـروز

و از پنجره بـه بيـرون مـي مرجان داخل اتوبوس[ نگـرد. تـا چشـم كـار نشسته

كند، مناطق سرسبز است. آهنگي كُـردي از ضـبط پخـش مي

سال كنارش كه لباس كـردي پوشـيده، شود. زن كُرد ميانهمي

اي روي زانو دارد. از دستمالش خـوراكي بـه او تعـارف بچه

و سرش را برميكند. مرجان نميمي و به شيشـه خورد گرداند

ميتكي ]دهد.ه

 حالت خوب نيست، خانم جان؟]ي كرديبا لهجه[: زن كرد

 خيلي مونده برسيم؟: مرجان

 آخه به كجا برسيم؟: زن كرد

 آخرش... آخر خط...:مرجان

دونم واالله. خانم جان من هميشه وسط راه پياده شدم. نمي:زن كرد

ره.م همين طرفاست. اما اين اتوبوس تا آخرش مـي خونه

ميمي  خواي پياده شي؟...ره تا خود كوه. شما كجا
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آخـرش... همـون]در حالي كه در خود فرو رفتـه اسـت.[:مرجان

 كوه...

مي:زن كرد  اي اين ورا؟ي اولين بارته كه

 آره.:مرجان

مي[واسه فيلمبرداري اومدي؟:زن كرد ي هفته]كند.به كيفش نگاه

شـون پشـتي كولهپيش دو تا دختر جوون اومده بودن، تو

 دوربين داشتن.

 من دوربين ندارم.:مرجان

مي:زن كرد گن يه فيلمـي پارسـال آخه اين طرفا خيلي قشنگه...

اينجا ساختن، كلي جايزه گرفت. بعد ديگـه مـردم زيـاد 

 واسه فيلم ميان اينجا...

كه[:مرجان ميروزنامهبي حوصله در حالي گفـتم]كنـد. اي را باز

ي فيلم نيومدم...كه... من برا

 ...!پس دانشجويي:زن كرد

مي:مرجان  خوره؟به سنم

از هر سني دانشـجو مـي آره:زن كرد اد.يـ، چرا كه نه... اين روزا

مـيي مي دونـم واالله، ان اينجا تا يه چيزي پيدا كـنن. چـه

ي بلنـد شون يه ميلـه گن دانشجوان. اما همهخودشون مي

مي كنن، بعد اوندارن، زمينو مي كـنن تـو، ببيـنن ميله رو
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ميچي زير خاك پيدا مي دوني كه، اينجا همه دنبال كنن...

گـي واسـه چـي خب خـودت نمـي]مكث[ان. زيرخاكي

 اومدي اينجا؟

 واسه چي؟... واسه هفده سال...:مرجان

 چي؟:زن

ي گوشـه[ت خوابش رفته. يه چيزي بكـش روش... بچه:مرجان

مرجان بـه صـورت معصـوم بچـه.اندازدپتو را روي بچه مي

]نگرد. مي

در كردستان  اي كوچك آن سوترخانهـ كوهستاني مرزي

و آلونككوهستاني مرزي، خانه[ اي وار در گوشهاي كوچك

ميبه چشم مي به خورد. مرجان با چمداني وارد شود. آفتابگير

. عينك آفتابي هم به سر گذاشته است، تا آفتاب آزارش ندهد

اي در دست دارد. بـه نشـاني روي آن . كاغذ مچالهچشم دارد

مينگاه مي و دوباره به كند. با ناباوري به آلونك نگاه اندازد

مي كاغذ نگاه مي دهـد. زند. كسي جواب نميكند. با ترديد در

زند، باز هـم سـكوت اسـت. از پنجـره نگـاه بار ديگر در مي

مي مي دكند. به پنجره ميكوبد. كسي نيست. به طرف آيـد.ر

مي دوباره مي و دختري خواهد در بزند، كه ناگهان در باز شود

(حدود هفده ساله) در حالي كه لگني پر از رخت  و زيبا جوان
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آيــد. از ديــدن مرجــان جــا در دســت دارد، از در بيــرون مــي

مي مي اي خورد. هر دو لحظـه خورد. مرجان هم با ديدن او، جا

]كنند.سكوت مي

از ايـن لحظـه، روژانـو[ سلام خـانم...]ي كـردي لهجهبا[:روژانو

ميديالوگ آنگويد، اما ما ترجمهها را كردي راي فارسي هـا

و تنهـا صـداي روژانو پشت بند رخت نوشتيم. ها پنهان است

ميآ هاي رنگي آويزان شنويم. روي بند رخت پارچهواز او را

و ملحفه آويزان  و زنانه و چند لباس مردانه و شـده است انـد

و جـوراب زنانـه، روي بنـد  روژانو، در حال انداختن پيژامـه

]رخت است.

 سلام.:مرجان

و جاخورده[:روژانو گـردين؟ دنبـال كسـي مـي]با لهجه، متعجب

ميجملهي دختر همه[ و كلمات را به زبان كردي بيان ]كند. ها

از تهران اومدم. بـه مـن گفـتن]جا خورده[:مرجان كـه من... من

 كنن.آقاي صابر راستان اينجا زندگي مي

مي[:روژانو  صابر؟]زند.با تعجب، گويي خود را به نشناختن

مي:مرجان  خواستم باهاشون صحبت كنم. الآن منزل هستن؟بله.

مي[ و بـا تعجـب، روژانو سرش را به علامت منفي تكان دهد

و يـا شـود. گـويي كـه صـابر را نمـي به زن خيره مي شناسـد

]خواهد راجع به او حرف بزند. نمي
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مي:مرجان  ان؟يكي

... الآن بايد تـو دره]دونممن نمي[مزانو]به زبان كردي[:روژانو

 باشه.

شـه فارسـي حـرف گيـد؟ مـي فهمـم. چـي مـي من نمي:مرجان

مي[بزنيد؟ ]كند.روژانو با تعجب نگاه

 فارسي؟]با تعجب[: روژانو

 ايراني نيستين؟شما]مكث[فارسي!: مرجان

ها را بـهي اين حرفهمه[ ايراني؟ تو خودت ايراني نيستي؟: روژانو

 فهمم...تو بگو... من نمي]گويد.ايراني مي

مي[خدايا...: مرجان اينجـا كسـي]كند.با نااميدي به اطرافش نگاه

روژانـو بـي توجـه بـه او، بـه[ نيست فارسي حرف بزنـه؟ 

دهـد. مرجـان رخت ادامه مـي ها روي بندآويزان كردن رخت

مانندي كه دم در گذارد. روي تخت تاب وسايلش را زمين مي

تـونم اينجـا منتظـرش مـي]نشـيند. خانه آويزان است، مـي 

گـويي از كنـد. روژانو باز هم بـا تعجـب نگـاه مـي[ بشينم؟

و اصرارش در ماندن، معذب شده است. مرجان حضور اين زن

بسعي مي تاب را نشان[اينجا؟]زند.كند واضح فارسي حرف

روژانو سـرش را بـه علامـت تأئيـد تكـان[بشينم؟]دهد.مي

]دهد. مي
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ميآره، بشين. اينجا همه: روژانو خواد،ش كوهه... هر جاش دلت

مي[ مال تو! نشيند. روژانو كمي دورتر، مشغول پهـن مرجان

و در همان حال، آوايي كردي را كردن رخت ها روي بند است

ــ ــر ل ــه مــيزي ــد. مرجــان ســاندويچي از كــيفشب زمزم كن

مي درمي و در حالي كه به روژانو نگاه را آورد كند، ساندويچ

ميگاز مي معلوم اسـت كـه زند، اما كاملاًزند. روژانو لبخند

و مي ي خواهـد از كـار ايـن زن غريبـه لبخندش تصنعي است

ميشيك ]زند.پوش سر درآورد. مرجان هم به او لبخند

مي:نمرجا  خوري؟ساندويچ

الانمي]به كردي[: روژانو با[ن شلمين خوردم. خورم. نوش جان.

چيـه؟ يـه كـم مونـده. اگـه]شـود. نگاه مرجان روبرو مـي

هـم مرجـان بـه او خيـره نگـاهزبـا[ خواي برات بيارم؟ مي

هـاي روژانـو كند. معلوم اسـت كـه اصـلاً متوجـه حـرف مي

كه[ ويچتو بخور...ساند]ي كرديبا لهجه شود. نمي در حالي

و به بهانـه ها را برميتشت لباس ي بـردن آن، بـه سـمت دارد

مرجان ناگهان[ خوري برات بيارم؟آب مي]رود. مرجان مي

شـود، از بيان اين جمله كـه از بـالاي سـر مرجـان گفتـه مـي 

]كند. وحشت مي

(با وحشت) چي؟: مرجان
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 خوري؟آب... مي]به كردي[: روژانو

و نگاه[ نه، اسمت چيه؟:انمرج ]هاي شيطنت آميـز روژانـو. سكوت

روژانو با لبخند نگـاه[ ببين، اسم من مرجانه. اسم تو چيه؟

]كند.مي

 آها... روژانو.]با لبخند[: روژانو

]با خودش[روژانو... چه اسم قشنگي!]اي جا خوردهلحظه[: مرجان

 چـي؟ روژانـو يعنـي]كمـي بلنـدتر[وژانو يعني چـي؟ر

و بدون اينكه حرف او را بفهمد، نگـاهش[ روژانو لبخندزنان

كند. در حالي كه گـويي حـرف او را كـاملاً متوجـه شـده مي

زند تا زن سر حـرف را بـا او است، اما خود را به نفهميدن مي

]باز نكند.

 مزانو... گفتي مرجان يعني چي؟: روژانو

ره... تـو صـابرو يعني بـدبخت، يعنـي آواره، يعنـي بيچـا: مرجان

 شناسي؟ صابر راستان... مي

مـي: روژانو خـواد، صـابر پيـدا صابر؟ كدوم صابر؟ اينجا تا دلت

 شه... مي

مي: مرجان ميببين، من راجع به مردي حرف شناسيش، زنم كه تو

روژانـو بـا[ كنه، مگه نه؟صابر راستان... اينجا زندگي مي

و خود را پشتنگاه مشكوك به او مي هاي رنگي، ملحفه نگرد
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و كند. ناگهان سرش را از ميـان دو ملحفـه پنهان مي ي سـفيد

]آورد.رنگي بيرون مي

 من كُردم... كردي بگو... كردي...: روژانو

مي: مرجان ميتو خوب بـ[ گم...فهمي من چي ورابعد دوربيـنش

ميمي ميرود. روژانو متوجه دوربين او و نزديك و شود شود

اينجـا]كنـد. حـرف روژانـو را قطـع مـي كند.ميبه او نگاه 

 كنه؟ با تو، مگه نه؟زندگي مي

 آره. دوربين فيلمبرداريه؟: روژانو

مي: مرجان  بيني كه...آره،

مي: روژانو اد اينجا، دوربين داره...ي هي كي

از صابر بگو...: مرجان

مي: روژانو مياينجا همه از من  پرسين؟شناسنش. چرا فقط

در[چون آدرسي كه به مـن دادن، اينجاسـت...:نمرجا دوربـين را

 شه؟اينجا دستشويي پيدا مي]گذارد.كيفش مي

اداي شســتن دســت را در مرجــان كنــد. روژانــو نگــاه مــي[

 عزيزم، دست به آب. مستراح...]آورد. مي

تــا بخــواي،]بــه كــردي[آهــان! مســتراح؟: روژانو بلــه، اينجــا

د  ره، جنگل، برو... خـوش بـاش! مستراحه... كوه، دشت،
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شود، با خوشحالي كيفش را مرجان كه حرف او را متوجه نمي[

و به سمت خانهبرمي ميدارد ]رود.ي روژانو

الا: مرجان ميممنون. من ي ناگهـاني روژانو در يك حملـه[ ام...ين

]كند.به مرجان حمله مي

ن بيا]به كردي[: روژانو از مـي برو بيرون. هر چي بش هيچي گـم،

ي كشه. كلكاتونو بلـدم. بـه بهانـه ره! خجالتم نميرو نمي

ي آدمو ببينيـد، بعدشـم خواين برين تو خونهمستراح، مي

و چه مي و جايزه و فيلم دونم تلويزيون... همين يه عكس

اي در حالي كه كيف كوله[ماه پيش، دوتاتونو جواب كردم. 

ب مرجان را با خشونت مي و مرجان را ه طرف بيرون خانه كشد

راهتو بكش برو... اينجا، جـاي شـماها نيسـت!]راند.مي

دونم تا حالا كجا بوديد... تـا فهميديـد اينجـا چقـدر نمي

ي جنگي هم بوده، يه دفعـه سرسبزه، چقدر قشنگه، منطقه

و كله تون پيدا شد... بـرو بيـرون خـانم جـون. خـدا سر

از خو روزي ي مـا نـه تو جاي ديگـه بـده... لازم نيسـت

ميبه كردي جملات بداهه[ فيلمبرداري كني... گويـد كـه اي

اش هم اين اسـت كـه گفت كه معنيموقع اجراي كردستان مي

و بـر اين زن و براي فضـولي، دور ها، خبرنگار يا فيلمبردارند

ميي صابر پيدا شدهخانه ]كند. اند. كيف مرجان را پرت
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مي خيلي خب، كيفمو ول]با وحشت[: مرجان همچنان كـه[رم.كن،

، مرجان سـرش گويدروژانو به كردي، به خبرنگاران ناسزا مي

اي تـو ديوونـه]آورد.را از پشت درختان دوباره بيرون مـي

هـا بـه سـوي روژانو لباسي را با غيض از لگن لبـاس[دختر.

ميمرجان پرت مي گيرد كند. مرجان لباس سبز كهنه را در هوا

 اين لباس صابره، مگه نه؟]كند.ميو با تعجب به آن نگاه

 تاريك

 روشن

و با بغلـي[ صابر مردي حدود چهل سال، با موهاي جوگندمي

ميهيزم، نزديك مي ]آورد.شود. روژانو از آشپزخانه آب

ي جملات بـه كـردي همه[ سلام.]به روژانو، با زبان كردي[: صابر

نيست شوند. معلوم است كه كردي، زبان مادري صابربيان مي

ميصابر چوب زند.و با لهجه حرف مي ]ريزد.ها را زمين

غذاتو سلام. خسته نباشي. خوش اومدي. الان]به كردي[: روژانو

مي[ارم.ي مي  راستي يه مهمون داري؟]رود.به طرف اجاق

 كي، من؟: صابر

 آره، يه خانمه.: روژانو

 خانم؟ كجاست؟: صابر

م[: روژانو  رفته دستشويي...]كند.يبه دستشويي اشاره
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چي: صابر از تو دستشويي ما؟ واسه راش دادي تو؟ حتمـاً داره

كنه... يه فيلم مستند راجـع بـه دستشويي فيلمبرداري مي

ميمستراح مي و يه جايزه  گيره!سازه

مي[: روژانو و با نگاه خيرهمكث ميكند خـب]شـود.ي صابر مواجه

مي چي ككار كنم؟  ثيف كنه؟ التماسم كرد...ذاشتم خودشو

از كجا اومده؟]مكث[ساكت! بي ادب نشو!: صابر ]مكث[حالا

 ست؟چند ساله

از اون خانماي شيك شهريه، موبايل داره...: روژانو دوربين داره،

و فاميل تو رو هـم مـي  دونسـت. هـر كـاري كـردم، اسم

 نرفت...

از كجا اومده؟: صابر

شا[: روژانو ميبه علت ناآگاهي كـنم مزانو، فكر مـي]اندازد.نه بالا

 تهران...

 تهران؟]يكه خورده[: صابر

مي: روژانو  شناستت.به گمونم

مي: صابر رم. اگه اومد، سعي كن اسمشو بپرسي، ببين ببين... من

مي چي مي  ذاشتي بياد تو...خواد؟ اصلاً نبايد

حـرف دونم. اون فقـط فارسـي كجا؟ من كه زبونشو نمي: روژانو

مي[ زنه... راستي گفت اسمش مرجانه.مي ]ايستد.مضطرب
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مي[ مرجان! هـاي شـود. مرجـان در حـالي كـه دسـت در باز

ميخيسش را تكان مي آيد. صـابر پشـتش دهد، از خانه بيرون

 شود.به اوست. با ديدن صابر، مرجان سر جاي خود متوقف مي

و بعد به صابر، نگـاه مـي د. مرجـان كنـ روژانو اول به مرجان

و نگاه معنيچيزي نمي و مرجان، گويد. اما سكوت دار ميان او

نشان از آشنايي قبلي اين دو نفر دارد. روژانو با كنجكاوي به 

مي آن ]نگرد.ها

مـي: روژانو ريـزي تـو خانم. حوله كـه بـود. آب دسـتاتو چـرا

ميصابر لحظه[خونه؟ كند. صورت هر اي خيره به مرجان نگاه

ا و احساسدو سنگي شـان هويـدا نيسـت. شـان از چهـره ست

]اند.گويي كه هر دو حضور روژانو را از ياد برده

 تاريك



ي دومصحنه

و روژانوميز ناهار در خانه[ و.ي صابر يك سر ميز مرجـان

و اجـاق در سر ديگر آن، صابر نشسته اند. روژانو بـين آن دو

و كوچكش در گوشه غـذاهايي اتاق در حركت اسـت. ميـز

و روي آن را مي و قاشق و صابر بشقاب و مقابل مرجان چيند

و مــواد غــذايي مــي گــذارد. ســكوت ســنگيني در اتــاق آب

و حكم فرماست. سكوتي كه فقـط صـداي راه رفـتن روژانـو

و چنگال ميچيدن قاشق ]شكند.ها آن را

 زني؟ساكتي... حرف نمي]به مرجان[: صابر

 چي بگم؟: مرجان

 خوري؟پخت روژانو بد نيست. نميستد: صابر

مي[متشكرم.: مرجان ست. ولي من سيرم... خوشمزه]خـورد. يك لقمه

 دستت درد نكنه.]به روژانو[

صـابر لبخنـدي[نوش جان! بازم بخور... زيـاده...]به كردي[: روژانو

و لقمهمي ميزند آناي غذا و هـا نمـي خورد. روژانو كنار نشـيند

رنده كردن پياز اسـت. گهگـاه بـا پشـت دسـت، همچنان مشغول

مياشك چشم ]كند.سكوت.هايش را پاك
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كم: صابر يـه كـم]به روژانو، به كـردي[غذايي. فرقي نكردي. هنوز

 براش آش بريز...

مينمي]به كردي[: روژانو ده. از وقتـي اومـده، هـر خوره، فقط هدر

كنـه چيزي جلوش گذاشتم، دست نزده. به گمـونم فكـر مـي 

 خوايم مسمومش كنيم...مي

 چي بهش گفتي؟: مرجان

 گفتم برات شلمين بريزه.: صابر

مينه نمي: مرجان  ره!خورم. ممنون... هدر

 نگفتم!]ي حق به جانب، به صابربا قيافه[: روژانو

 تو سرت به كار خودت باشه!]به روژانو[: صابر

 چي گفت؟: مرجان

 لي خوشگلي!گفت تو خي]به مرجان[: صابر

 گوئه!...چشماش قشنگه. اما دروغ: مرجان

خانم چشـماي]به مرجان، به كردي[گفت چشماي من چي؟: روژانو

 خودت همونيه كه گفتي!...

مي: مرجان  گه؟چي

ــه مرجــان[: صابر ازت خوشــش اومــده... دوســت داره باهــات]ب

 صميمي بشه...

 واقعا؟ً مرسي...: مرجان

 چي بهش گفتي كه گفت مرسي؟]به صابر[: روژانو
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مياي بابا، اين كه همه: مرجان فهمه، ديگه ترجمـهي زبوناي دنيا رو

چيمي  كار؟ خواد

مي: صابر  شه؟يه دقيقه ساكت باش.

 شه يه كم از خودت حرف بزني؟مي: مرجان

 جلوي روژانو، نه!: صابر

مي: روژانو ژانـورو[ گـي؟ هـي روژانـو، روژانـو... چي راجع به من

]كوبد.عروسك كاموايي را به زمين مي

به: صابر خبر مرگم هيچي. ولم كن!... تو چرا نشستي وسط ما؟ برو

 كارت برس!

تو هم كـه عـوض نشـدي. هنـوز زود عصـباني]خندد.مي[: مرجان

 شي... مي

ي كوه چقدر فاصله داريم؟دوني الآن تا قلهمي: صابر

 چقدر؟: مرجان

ي شما.ي ما تا خونهي خونهبه اندازه: صابر

ي قديميت؟اين خونه يا خونه: مرجان

ي پـدر تـو...ي پدر من تا خونهي خودم ديگه... خونهخونه: صابر

 يادمه سه تا درخت چنار بينشون فاصله بود.

رو: مرجان الا اون چنارا و پدر تو هم ن هر دوشون انداختن. پدر من

 اي بينشون نيست!ن. ديگه هيچ فاصلهيه جاي ديگه

 دونم. خوش به حالشون...مي]مكث[: صابر
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مي: مرجان  دوني كه پدرت مرده؟پس

مي[: روژانو مرده؟]كند.با تعجب كارش را رها  كي

 آره!]بي توجه به روژانو، به مرجان[: صابر

و مراسم ختمش نيومدي؟: مرجان  اون وقت براي تشييع جنازه

 اينجا نبودم...: صابر

 كجا بودي؟:انمرج

 يه جاي دور.: صابر

 تونستي يه نامه بفرستي يا تلفن كني؟نمي: مرجان

 روژانو آتيش اجاقو زياد كن!]به روژانو[: صابر

ن هيزم گذاشتم. هيزما خيسن...الا]به كردي[: روژانو

ميبازي در نيار! من كه ديدم به حرف: صابر  كردي. هاي ما گوش

مي: روژانو مم! اقلاً دو كلمه كردي حرف بزنين، دلم تركيـد!فهچقدرم

 بينم!مثل اينكه فيلم خارجي دارم مي

مي[پررو نشو! زبون دراز!: صابر برد. روژانو خـود به سمت او يورش

آتيش اجاقو زياد كـن. بيـا بشـين، گـوش]كشد.را عقب مي

 بده... فارسيتم خوب بشه!

 فان؟جوري باصاون دو تا خونه هنوز اون: صابر

هاست كه پامو تو اون محلـه نذاشـتم. بعـد از دونم. سالنمي: مرجان

 اينكه پدرم مرد، مادرم اون خونه رو فروخت.

مرده؟]به صابر[: روژانو  كي مرده خانم؟]به مرجان[گفتم كي
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ي قشنگي بود. چه اتاق زيرشيرووني قشـنگي حيف!... خونه: صابر

ي عجيـبن بود. چه پنجـره داشت. يادته؟ اونجا انبار كتابمو

هـا جمـع غريبي داشـت. تابسـتونا دور تـا دورش چلچلـه

 شدن... مي

مـي: مرجان كـنن تـو مـردي. چرا به مادرت تلفن نكردي؟ اونا فكر

ميهاست اينسال  كنن...طور فكر

 گفتم كي مرده؟]عصبي[: روژانو

مي: مرجان دوني ما داريـم راجـع بـه چـي من! ول كن ديگه! تو چه

 زنيم؟حرف مي

بينـي، آب اينجـا مـي]دارد.تنگ آب را برمي[مه. چقدر تشنه: صابر

ي مثل اينه كه هميشه يخ توشه! گفـتم كـه مـا نزديـك قلـه 

به زبان كـردي بـه[ كوهيم. چه طوري تونستي بياي اين بالا؟

تـرن گـرم الا]بـه مرجـان[آتيش اجاقو بيشتر كـن.]روژانـو 

 شه. مي

س: مرجان مي[ردم نيست. گفتم كه خيلي]زند.با ناراحتي خودش را باد

]سكوت[ سوزم...گرمه... دارم مي

مي( يه كم آب بيار.]به كردي، به روژانو[: صابر )آورد. روژانو آب

مي[ مه.تشنه: مرجان ميصابر برايش آب دهد. مرجـان ريزد. آب را به او

ان از دسـتش كند. امـا ناگهـان ليـو ليوان را به دهانش نزديك مي

ميزمين مي و ]شكند.افتد
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مي[: صابر خواي كبكاتو روژانو! نمي]شود. به فارسـي گران از جا بلند

 به مرجان نشون بدي؟

مي[: روژانو  كردي!]كند.خيره به صابر نگاه

و فارسي نداره آخه! من چـي بهـت بگـم: صابر كبك ديگه، كردي

 دختر؟

 اد...ي اينم كه خوابش مي]به مرجاناشاره[اونا خوابيدن...: روژانو

كنـي خوام ببينمشون. ول كن صابر! كبك چيه؟ فكر مـي نمي: مرجان

 اين همه راهو اومدم اينجا كه كبك نشونم بدي؟

هـاي مرجـان پتـويي را روي شـانه[تو حالت خـوب نيسـت.: صابر

 تب داري...]اندازد. مي

 ...ش مثل يه خوابه. يه كابوس طولانيهمه: مرجان

دشك بيار جاشـو بنـداز، بايـد]به روژانو، به كردي[: صابر روژانو

 بخوابه.

 فارسي حرف بزن تو رو خدا، منم بفهمم!: مرجان

ا مـردج ـهـي خـانم، اين]بـه مرجـان[چي گفت؟]به كردي[: روژانو

پـــايين. شـــالتو بيـــار كـــم اون يـــه نـــامحرم هســـت.

پروسري خود را تا نزديك بيني[جوري! اين مياش ]آورد. ايين

 تاريك



 سوميصحنه

و روژانـو خانه[ يو بـه نقطـه مرجـان دراز كشـيده.ي صابر

نامعلومي خيره است. روژانو در آشپزخانه اسـت. مرجـان بـي

هـاي صـابر نگـاه رود. به يكي از كتـاب قرار در اتاق راه مي

]كند. مي

 داري؟ تو هنوز اين كتابو]در حال ورق زدن كتابي كهنه[: مرجان

 كهنه شده.: صابر

 شونم خوبه!چيزهاي خوب، كهنه: مرجان

 مادر چطوره؟: صابر

مـي: مرجان كنـه، دعـا خوبه، مثل هميشه. بـه عكـس تـو نگـاه

مي مي گردونه. طفلكي خيلي تنهاست. بعضي خونه. تسبيح

ميوقتام كه خيلي دلش مي  ره سر مزارت...گيره،

 مزارم؟: صابر

ك: مرجان ردي وقتي پلاكتـو آوردن، بـرات سـنگ قبـر پس فكر

 نگرفتيم؟
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نم: صابر  يان؟يخواهرام سراغش

هـم: مرجان كم... اونام گرفتار خونه زندگي خودشونن. كوچيكـه

 خونه.كه شهرستانه. اونجا درس مي

 مريم ريزه!... پدر سوخته... هنوزم همون قـدر شـيطونه؟: صابر

ايـن همـه سـال تو چي؟]ي آواز روژانـو زمزمه. سكوت[

مي چي  كردي؟كار

كـار چي]مكـث[رفته بودم گل بچينم!]با لبخند تلخ[من؟: مرجان

ميمي  كردم...كردم؟ هيچي، دعا

 خوبه. براي چي؟: صابر

مي: مرجان كردم كه بتونم دعـا براي اينكه زندگي كنم. زندگي هم

 كنم. فقط همين دو تا كار...

 پس پر كار بودي!: صابر

شـب:مرجان آره، چقدرم... راه رفتن بين چهار تا ديوار، صبح تا

و چشم به راه به در بودن...  تـو]مكث[براي دعا خوندن

از خودت حرف بزني؟چي؟ نمي  خواي

ميقبه اطا[بيني كه...مي: صابر منم داشتم زنـدگي]كند.ش اشاره

الامي ن...كردم، مثل

ا[آره، معلومه!: مرجان و صابر در قـابي به عكس مشتركي ز روژانو

 كار نبودي!تو هم همچين كم]كند.روي ميز نگاه مي
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 اي همچين...: صابر

 چند وقت؟: مرجان

 چي چند وقت؟: صابر

مي: مرجان  كردي زندگي كني؟چند وقته كه داشتي سعي

از دسـتم در رفتـه. حتـي نمي: صابر دونم. ديگه حساب زمـان

اينجـا آدم بـا]مكـث[ ست.ا دونم كه امروز چند شنبه نمي

 ست روژانو؟ا كنه. امروز چند شنبهتقويم زندگي نمي

 يكشنبه سوراخ، دوشنبه سوراخ، سه شنبه...]از آشپزخانه[: صداي روژانو

و دو ساعت... زمان زياديه. يه بچه: مرجان و سه روز پونزده سال

ميتو پونزده سال بزرگ مي كشـه. اصـلاً يـه آدم شه، قد

ميميديگه  ره سراغ زندگيش. تو پونزده سـال، شه، بعدم

 شه...خيلي چيزا براي آدم عوض مي

 مثل يه چشم به هم زنده...: صابر

ميپونزده سال! حساب هر لحظه: مرجان تونم بگم چنـد شو دارم.

و چند هزار تا نفس بوده... تو مي دونـي دقيقه، چند ثانيه

آه بكشه؟ ده ميليـون تونه آدم تو دوازده سال چند بار مي

و چهار هزار بـار آه. البتـه ميانگينشـو  و شصت و سيصد

 گفتم...

 اما گذشت...: صابر
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مي: مرجان از خـودت پرسـيدي وقـت اما هيچ]مكث[گذره. آره

 چطور؟

از خودم نميمدت: صابر پرسـم. مـن هاست كه ديگه اين سؤالو

 كنم.روز به روز زندگي مي

بل: مرجان د نيستم. هيچ وقت بلد نبـودم. صـابر مـن كاري كه من

و قيافم عوض شده، اما اگه يه هنوز تو گذشته هام. ريخت

 تر!وقت خواستي دنبالم بياي، بيست سال بيا عقب

از كجا پيدا كردي؟: صابر  تو منو

اي ده، دوازده ساله رو جلوم سبز يه روز، خدا يه پسربچه: مرجان

زد بهم...كرد كه با دوچرخه ش

 نه، منظورم حالاست...]با لبخند[: ابرص

گفتم كه... تو يه فيلم مسـتند ديـدمت... مثـل رابينسـون: مرجان

 كروزوئه، با يه كوله هيزم. تنها سر كوه...

مي: صابر  كردم فقط يه دقيقه فيلمبرداري كردن...فكر

ميمن تو رو يه ثانيه: مرجان كـهم ببينم، شناسم، هـر جـاي دنيـا

از يه نسل منقرضي!...يه نمونه باشي. تو ي نادر

 مثل ماموت، آره؟ يا دايناسور! اين تعريفه يا طعنه؟: صابر

مي: مرجان خواد تعبيرش كن... مهم اينه كـه پيـدات هر چي دلت

 كردم...
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اد.ياز دوربيناشون خوشم نمي: صابر

مي: مرجان خواسـتي كنن؟ شـايد مـي چرا؟ براي اينكه جاتو پيدا

 بازي كنيم؟از پونزده سال قايم موشك بيشتر

 بازي؟قايم موشك: صابر

دونـي تو واقعاً نمي]مكث[مدل حرف زدنتم عوض شده.: مرجان

كـردم، آقـاي صـابر من تو اين پونزده سال چيكـار مـي 

 راستان؟

مي: صابر ميچه كردي... همـون كـاري كـه همـه دونم. زندگي

 كنن! مي

ر: مرجان و بهت نگفتم. چون فكر كردم خـودت آره، اما يه چيزي

ميمي كردم. پونزده سال صبر كـردم دوني. من داشتم صبر

و اون وقـت  و نشد! نشـد... صابر، تا بتونم فراموشت كنم

و اينجا داشـتي روز  تو، تمام اين پونزده سال، زنده بودي

كردي. هيچ وقتم حتي يـه لحظـه فكـر به روز زندگي مي

نكردي كه پونزده سال پيش، به يه كسي، بـه يـه موجـود 

 بدبختي، يه قولي دادي كه به خاطرش...

نم: صابر  ياد به كسي قولي داده باشم!يببين، من يادم

به كسي قولي ندادي. تو كـه كسـي بهـت آره، تو احتمالاً: مرجان

. كسـي بـا يـه علاقه نداشت. كسـي بـرات رنـج نكشـيد 
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عكست، پونزده سال دلخـوش نبـود. تـو راحـت بـودي.

و عين خيالتم نبـود داشتي روز به روز زندگيتو مي كردي

ها، يه موجود بدبختي ممكنه به خـاطر ور اين كوه كه اون

از  از تنش درنيـاورده باشـه! نـه تو، هنوز لباس سياهشو

از دلش... پونزده سال صابر... مي  فهمي؟تنش، نه

از هـيچ كـس انتظـاري نداشـتم...:برصا از كسي نخواستم! من

 رفتي دنبال زندگيت...وقتي پيدام نشد، بايد مي

بي: مرجان بيخيلي رحمي... تـو فقـط بلـدي رحمي صابر، خيلي

و بعد فراموششون كنـي  آدما رو به خودت علاقمند كني،

و برن به جهـنم! اينكـه چـي بـه  تا راه خودشونو بگيرن

م اد، برات مهم نيست. مهم اينه كـه يـه گوشـهييسرشون

و روز به روز زندگي كني! هيزم بشكني،  خلوت پيدا كني

تو درست كني. هي مثل اين دختره بگي، شكار كني، خونه

چخاصه، خاصه ب جمع كنـي، درسـت مثـل آدمـايو...

و اون  وقت...اوليه،

 وقت چي؟اون: صابر

 اين دختر كيه؟: مرجان

 نو.روژا: صابر
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از وقتي اومدم، هزار بـار اسمشـو: مرجان بله، روژانو... روژانو...

 گفتي. پرسيدم كيه؟

 بله صابرخان، منو صدا كردي؟]از آشپزخانه[: صداي روژانو

]بـه مرجـان[نه، سرت به كار خـودت باشـه!]به روژانو[: صابر

ي دختراي ديگه. اينجا با بيني كه... يه دختره، مثل همهمي

ز ميمن  كنه...ندگي

و كارته؟]با خشم[: مرجان  كس

مي: صابر  كنه؟مگه فرقي

مي[: مرجان كنـه. كنه؟ آره فرقي نمـي چه فرقي مي]ايستد.با خشم

براي كسي كه بلده آدما رو مثل يه آه كشـيدن، فرامـوش 

كنه، هيچي نبايد فرق كنه... واي صابر... من چقدر احمق 

از پـونزده بودم!... يعني هستم... هستم ... كـه هنـوز بعـد

شم، ميام بالاي ايـن سال، با ديدن يه فيلم مستند، بلند مي

كوه، كه تو رو پيدا كنم، صابر... خودمو... صابري كه مـن 

]بـا بغـض[شناسـم. شناختم... اما حالا، من تو رو نميمي

 كي هستي؟

مـي: صابر كنـي، ببين مرجان، ماجرا اصلاً اون چيزي كه تو فكر

ت.نيس
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مي: مرجان ميمن چي فكر دوني من بـه چـي فكـر كنم؟ تو اصلاً

 دوني...دونستي، حالام نميكنم؟ پونزده سال پيش نميمي

مي[ ]گيرد.لبش را گاز

مي[: صابر روم بـاش مرجـان!... داري خودتـوآ]آيد.نزديك او

 كني!اذيت مي

بلديگه به اين كار عادت كردم. اگه كار ديگه: مرجان دي، يادم اي

 بده.

مي: صابر  كني!منو هم اذيت

مي[: مرجان اين... ايـن كاريـه كـه بلـد]آورد.آهسته سرش را بالا

وقت نخواستم بـه تـو آسـيبي نبودم، صابر... من، من هيچ

خواستم تو خوشبخت باشي. خوشـحال برسه. هميشه مي

 باشي. هر جا كه باشي...

 پس براي چي اومدي؟: صابر

ميديد: مرجان  كنه؟ن من اذيتت

مـيا گذشتهنه مرجان. اين: صابر كنـه. تـو بـوي ست كه اذيـتم

دي. اصلاً بـا خـودت آورديـش. مـن ايـن گذشته رو مي

شناسـم. اينـا رو شناسـم. ايـن شـالو هـم مـي لباسو مـي 

خـوام اينجـا مخصوصاً پوشيدي كه عذابم بدي... من نمي

ا هيچ نشونه از گذشته باشه. براي من فقـط يـن لحظـه اي

 مهمه. حالا... اينجا... من ديگه به هيچي تعلق ندارم.
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ميپس من مربوط به گذشته: مرجان صابر]مكث[شم؟ آره؟ي تو

من پونزده سال با ياد تـو زنـدگي كـردم. هميشـه حـس 

اي... زنـدگي كـردم، بـراي كردم كه تو يه جايي زنـده مي

و حالا...  اينكه يه بار ديگه ببينمت.

ميخو: صابر مياهش اومدي مرجان. حـالا كنم ديگه نگو. نبايد

شـي. نه... شايد چند وقت ديگه... امـا حـالا اذيـت مـي 

]صداي آواز روژانو از دوردست[ بايد برگردي...]مكث[

بـه خـاطر]مكـث[ست، مگـه نـه؟ا به خاطر اون دختره: مرجان

روژانوئه؟ اون مربوط بـه زمـان حالـه؟ زمـاني كـه مـن 

وقـت تـوش ... حال يعنـي چـي؟ چـرا هـيچ شناسم؟ نمي

معنيش]با عجز[ش كني؟ شه برام معنيزندگي نكردم؟ مي

با[ كن صابر... تو رو خدا معنيش كن! روژانو با خوشحالي

زنـد. شود. ناگهان سر جايش خشكش مـي سيني چاي وارد مي

مرجان سرش را روي ميز گذاشته است. صابر با خشم از اتاق 

دبيرون مي و ميرود ]كوبد.ر را

مي: روژانو  خوري؟چاي

 خورم.نمي]بي آنكه نگاه كند.[: مرجان

و كمي كودكانه[: روژانو  خورم...خب دوتاشو خودم مي]خونسرد

 تاريك





ي چهارم صحنه

و روژانو روبروي هم نشسته[ ي كـاموايي انـد. گلولـه مرجان

ا، دست روژانوست. مرجان به روژانـو در گولـه كـردن كـامو

]كند.كمك مي

]بـه كـردي پيچـد. هـاي مرجـان مـي كاموا را به دور دست[: روژانو

مي مي از پايين دره يه زنه ارم،ي دوني، من اين كامواها رو

از اينا مي بينـي چـه خـوش رنگـن! مـن بافه. مـي هست

كنم. مثل اوني كه ديدي. بعد باهاشون عروسك درست مي

شـه، مسـافرا زيـاد فروبـره پـايين مـي صابر اونا رو مـي 

با مي و صابر خوان... خب ديگه، زندگي خرج داره... من

رنگـي داري!... آفـرين! كنيم... چه شال خوشهم كار مي

كُدستتو تكون نده خراب مي از اول شروع  نيما...شه، بايد

ــر لــب[: مرجان ــو[از اول؟...]زي ــه روژان ــه]ناگهــان ب ــد وقت چن

هـاي مرجـان سـاكتتروژانو در پاسخ صحب[شناسيش؟ مي

هـاي او زنـد. انگـار متوجـه حـرف اسـت. گـاهي لبخنـد مـي 
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هفت؟ ده سال؟ نه، ده سال]سكوت[ پنج سال؟]شود. نمي

 اي... چند سالته؟تونه باشه... تو هنوز بچهكه نمي

ا]به كردي[: روژانو نقدر دسـتتويدرست بگيرش، ببين، اينجوري!

 تكون نده.

مي دختراي اينجا زود: مرجان يه دختر بچه تو]مكث[شن. بزرگ

پونزده سال، مثل يه زن سي ساله تجربـه داره، مگـه نـه؟ 

آميــز روژانــو لبخنــدي شــيطنت[ دوســتش داري؟]مكــث[

]زند. مي

مي[: روژانو رنگـه، مگـه نـه؟ قرمزش خوش]كنـد. به كاموا اشاره

 واسه موهاي عروسكه...

دوچه سؤال احمقانه: مرجان ستش داري. هر كسي اي! معلومه كه

ميتكه فقط يه بار ببين جوريـه شه. صابر ايـن ش، عاشقش

پدر مادرت]مكث[ديگه... آقا، مهربون، دوست داشتني... 

ميروژانو لحظه[ كجان؟ و ناگهان دوبـاره اي بي حركت شود

]گيرد.كارش سرعت مي

 بايد تمومش كنيم...: روژانو

هـمدومي]ي موسيقيدر پس زمينه[: مرجان ني، ما قـرار بـود بـا

از وقتـي بچـه بـوديم، همـو  ازدواج كنيم. همسايه بوديم.

. من سال آخر مدرسـه بـودم كـه اون رفـت شناختيم مي



41□ سال بعد15روژانو،

از رفتنش، عقدمون جنگ. پدر مادرمون مي خواستن قبل

گرده، انگار يه چيـزي بـه دلـش كنن. اما اون گفت برمي

بافتاده بود... بعد... دو سه سال اول همه نگـاريه نامهش

گذشت. يه بارم به خاطر مريضي مادرش برگشت خونـه. 

ولي زود رفت. سال بعدش خبر آوردن كه بـراي هميشـه 

اشـك بـه چشـم مرجـان[... شناساييرفته. تو يه عمليات 

وقت پيدا نشـد... مـزارش يـه قبـر جسدش هيچ]آيد. مي

و طلوعشـو بـين  و مـادرش غـروب خالي بود كـه مـن

و ديم. كـم خودمون تقسيم كـر  كـم مـادرش مـريض شـد

هـما ياد... حالا ديگه همه نتونست بي ش مـال مـن بـود.

دل زدم، درد طلوعش، هم غروبش... بـا اون حـرف مـي

ميمي ميكردم، شعر راسـتي]با لبخنـد[شنيدم. گفتم، شعر

تو تا حالا شـعراي اونـو شـنيدي؟ خيلـي قشـنگ شـعر 

تـو مي اي لحظـه[نفهمـي. گه... البته به فارسي ها... شايد

]كشـد. ناگهان نخ را با خشـونت بـه سـمت خـود مـي.مكث

روژانـو؟ بـه مـن بگـو. راستي تو تا حالا عاشق بـودي،

فهمي، حـالا عاشق بودي؟ اگه باشي، حتماً حرف منو مي

روژانو يكي از اشـعار صـابر[ به هر زبوني كه حرف بزنم...

ميرا به زبان كردي مي د كـه صـابرشو خواند. مرجان متوجه
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و ترجمـه كـرده اسـت.هبراي روژانو هم شعر ايش را خوانده

ميسرش را در دست مي و نخ از دستش ]افتدگيرد

مـي: روژانو كنـي. زحمتـامو هـدر خرابش نكـن. داري خـرابش

مي مي  گم بگيرش، خراب شد...دي...

نخ[: مرجان ميبا فرياد، مرجان[ به جهنم كه خراب شد!]ريزد.ها را

ميسر نخگذاردش را روي زانويش مي. روژانو كند ها را رها

كند. مرجان با حالـت كـودكي بـيو سر مرجان را نوازش مي

هـا را بـا پناه، روي زمين افتاده است. روژانو در حالي كه نـخ 

ريزد، بـه كـردي، آوازي زيـر لـب زمزمـه بازي روي او مي

]كند. مي

 تاريك



ي پنجمصحنه

چمدان در دست، از خانه است. مرجان صحنه نيمه تاريك[

ميآيد. لحظهبيرون مي ايستد. به اي در برابر بند رخت روژانو

ميرخت كشد. گويي با حسرت آنها را نوازش ها دست

مي مي و سپس ميكند ]گيرد.رود. صابر بي هوا، چمدان او را

 زياد سنگين نيست!: صابر

بار سنگيني بردارم. پيـر تونمهاست كه ديگه نمينه، مدت: مرجان

 شدم...

هنوز مثل همون موقعي هستي كه موهـاتو فرقي نكردي!: صابر

بيدوگيس مي  حوصله، زودرنج، اما خيلي... بافتي.

 خيلي چي؟: مرجان

مي[: صابر خواهد حرف ديگري بزنـد، امـا حـرفش را عـوض گويي

 مهربون...]مكث[خيلي...]كند.مي
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مياز تعريفت متش: مرجان دوني تو هم فرق نكردي. پـونزده كرم.

و زودرنـج... سال صبر كردم كه ديگه بهم نگي بي حوصله

 گي...ولي بازم داري همينو مي

و كـلاه كـردي، صـبح زود؟ اونـم بـدون: صابر حالا كجا شال

 خداحافظي...

اهالي خونه رو صـبح زود بيـدار كـرد.ي شه كه همهنمي: مرجان

ازمي چي بيدارشون كني!بستگي داره كه براي  دوني كـه،

 ياد...يخداحافظي خوشم نم

وقـت خـداحافظي اومد... براي همين هيچمنم خوشم نمي: صابر

 نكردم.

... به قـول خـودت، قـولي هـم نـدادي، فقـط گفتـي آره: مرجان

 گردي... برمي

 گردم... تو صبر نداري...برمي: صابر

مي: مرجان  سال كم بود؟ كني؟ پونزدهخداي من! شوخي

يه: صابر به خاطر من پونزده سال صبر كردي، به خاطر خودت

شـه. بهـت سال ديگه هم تحمل كن. همه چي درست مي

 دم، بهم اعتماد كن.قول مي

چه جوري؟ وقتي مثل رابينسون كروزوئه سر كوه پيـدات: مرجان

 كردم، چه جوري دوباره بهت اعتماد كنم؟
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ميگي عاشقي؟ مگه نمي: صابر  كنه...عاشق صبر

 چرا هميشه اين منم كه بايد صبر كنم؟: مرجان

 منم صبر كردم مرجان. بي انصافي نكن!: صابر

نه، تو غيب شدي. مثل آب رفتي تو زمـين! ايـن اسـمش: مرجان

 صبر كردن نيست.

وقت جايي نرفتم. هميشـه همـين غيب؟ نه! من... من هيچ: صابر

 جا بودم...

ه: مرجان از خـودت نـدادي؟ چـرا نامـه پس چرا اي يچ خبـري

از غصه دق  مرگ بشه؟ ننوشتي؟ چرا گذاشتي كه پدرت

 تونستم... مريض بودم...من؟... نمي: صابر

 مريض؟: مرجان

بي: صابر بها فايدهاصلاً ولش كن... حرف زدن راجع بهش ست.

 گرده!هر حال گذشته ديگه برنمي

مي: مرجان چنه، ه جور مريضي بوده كـه پـونزده خوام بدونم. اين

 سال به خاطرش سكوت كردي؟

بي: صابر كني! گفتنشم منو اذيـت ست. تو باور نميفايدهگفتم كه

 كنه...مي

بگـو: مرجان د (مكـث) تا حالا حرفي زدي كه من بـاور نكـنم؟

رم. حـداقل بـذار حقيقتـو ديگه صابر! حالا كه دارم مـي 



 سال بعد15روژانو،□ 46

كنم! نذار تـو تـاريكي خواهش مي]مكث[بفهمم... صابر!

]چند لحظه سكوت[ برم!

از دست داده بـودم. حتـي اسـم خودمـو من... حافظه: صابر مو

 دونستم...نمي

 چي؟: مرجان

مينمي: صابر كـنم. دونستم كي هستم. چي هستم... اينجا چيكار

مرجـان سـرش را بـه[ دونسـتم اينجـا كجاسـت. حتي نمي

ي... گـويي كـه صـابر موسـيق دهـد. علامت ناباوري تكان مي

يه بعد ها... همين جا بود. پشت اين كوه]بيند.گذشته را مي

دونـم ... تو تاريكي شروع شد، اما نمـي شناساييعمليات 

كي تموم شد. فكر كردن مردم. فرق زيادي هـم بـا مـرده 

ديـد. صـدا... اون صـداي نداشتم. چشمام جايي رو نمـي 

از گوشم بيرون نمـي  تـوي رفـت. مـزه وحشتناك خـون

دهنم... وقتي پيدام كردن، فقـط هـي مثـل احمقـا تكـرار 

مـه... بـا اون انفجـار، مغـزم مه، آب... تشنهكردم تشنه مي

يه مدت تو]موسيقي از دوردست..مكث[.تكون خورده بود

اي مثـل بيمارسـتان، وسـط درهيه بيمارستان بودم، جهنم

از يه بيمارستان به يه بيمارسـتان  ديگـه... تـا دره... بعدم

از  از سكوتش. از اينجا خوشم اومد. بالاخره اومدم اينجا.
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از تاريخ پرت شده بـود. از همه جا... مثل اينكه دوريش

و كم كم همـه چيـز يـادم اومـد. ذره بعد روژانو رو ديدم

ي ذره... خيلي طول كشيد... شايد يـه چيـزي بـه انـدازه 

همگي... مرجان... همون پونزده سالي كه تو مي شـما من

از ياد برده بودم... تو... مادر... هر بار كه روژانـو آواز  رو

از خاطرات شما به يادم مي  ...داومميخوند، من يكي

پس حالا همـه چيـز يادتـه... چـون حتمـاً بـرات زيـاد: مرجان

ا بييخونده!... چرا رحم بودي صابر؟ چرا وقتـي بـه نقدر

 يادت اومد، به ما خبر ندادي؟

كه:صابر به خاطر يادم اومده، بعدش هم اولاً كه تازه چند روزه

 تر بتوني فراموش كني!تو، مرجان. براي اينكه راحت

فراموش كنم؟ حالا كـه همـه چـي يـادت اومـده، بـازم: مرجان

 خواي فراموشت كنم؟ تو چت شده؟ قرار ما اين بود؟ مي

 تو تحملشو نداري...: صابر

 تحمل چي؟: مرجان

 ين وضع زندگي من... اين شرايط جديد...ا: صابر

رو: مرجان من تحمل همه چيزو دارم صابر. كسي كـه مـرگ تـو

پونزده سال تحمل كرده، هر چيزي رو هم كه مربـوط بـه 

تونه تحمل كنه. فوق فوقش تو بـا ايـن زندگيت باشه، مي
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ي حقيقتـو خـوام همـه دختره ازدواج كرده باشي، من مي

 بدونم...

ه: صابر  دوني.يچي نميتو

مي: مرجان و به نظرم اصلاً مهم نيست.همه چيزو  دونم.

 چي مهم نيست؟: صابر

مـي: مرجان كنـي... اينكه تو حالا، با اين دختره، با روژانو زندگي

 اينكه دوستش داري... اينكه ممكنه تا آخر...

 ره دوستش دارم...آ: صابر

مي: مرجان مـنكنساكت!... خودت نگو... خواهش م... بذار فقـط

از دهن تو بشنوم...  بگم... تحملشو ندارم

 گفتم كه تو تحملشو نداري...: صابر

يــا ازدواج]مكــث[خــواي باهــاش ازدواج كنــي؟...مــي: مرجان

از هفـدها كردين؟... اون خيلي بچه ،ست... نبايـد بيشـتر

؟67،8،9هجده سال داشته باشه... متولـد چـه سـاليه؟

تـ همون سالي كه و مهـم ديگه ازت خبـري نشـد؟ بـراي

هـا تـو زندگي توئه... بچهي نيست، مگه نه؟ حالا اون هم

 شن...جنگ زود بزرگ مي
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براي من هيچي مهم نيست. هيچي، جز اينكه اينجا باشم،: صابر

كنار اون باشم. اين دختر به من احتياج داره. هـيچ كـس 

 تونه اينو بفهمه، حتي تو...نمي

چون زنم؟ يا حسودم؟ چون دوستت دارم؟... چـون چرا؟: مرجان

از مـن  تو حق من بـودي؟ سـهم مـن بـودي؟ تـو... تـو

 خواستگاري كردي...

حق تو بودم... آره... اما خيلي چيزام حق من بـود... ايـن: صابر

از  جنگ، اين مريضي، اين اتفاقاي لعنتي، خيلي چيـزا رو

از تو گرفت. هيچ كدوممن گرفت. همون به طور كه از ما

حقمون نرسيديم مرجان. منم پـونزده سـال عمرمـو ايـن

 وسط گم كردم...

از سال: مرجان و بـي حالام كه بعد ها كنار هميم، اين قـدر سـرد

ا نقـدر بـدبختم صـابر؟ چـرا بـه دنيـايتفاوت... چرا من

تونه بـه مـن بگـه اومدم؟چرا اين همه صبر كردم؟ كي مي

 چرا؟

هيچ وقـت نبايـد دنبـال ايـن جوابـا اين سؤالارو نپرس.: صابر

 بگردي دختر...

ولي اين حق منه. مگه نه؟ آدم بايد بدونه كه چرا بـدبخت: مرجان

 شه.يا خوشبخت مي
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كه: صابر و خوشبختي وجود نداره مرجان. فقط زندگيه بدبختي

و بـي  و واقعـي... بمـون مرجـان... هست. سـخت رحـم

از[ اينجوري نرو... يه كم بيشتر بمون... روژانو آوازخـوان،

و سبدي كوه بالا مي آيد. يك دسته گل وحشي در دست دارد

]ميوه.

مي: مرجان از[ بيـنم... ولي اون خوشبخته. من دارم روژانـو يكـي

ميگل مرجان چمدانش را زمـين گذارد.ها را روي پاي صابر

ميمي گذارد. گذارد. روژانو گل ديگري را روي دامن مرجان

ميمرجان خيره ]نگرد.، به دوردست

 تاريك



ي ششمصحنه

درِ چمدان مرجان را روژانو تنها مقابل آينه ايستاده است.[

و يكي از لباس پباز كرده شيده، با آرايشوهاي مرجان را

و مشغول انداختن گردن بندهاي او مرجان، خود را بزك كرده

خواند. مرجان وارد به گردنش است. زير لب، آوازي مي

زده اي از ديدن روژانو در لباس خود شگفتشود. لحظهيم

همي ميوماند. روژانو كه كهل كرده است، با عجله خواهد

و باز نميگردنبند  شود. او را باز كند اما گردنبند گير كرده

قرار، وسائل مرجان را كه برداشته است، سر جايش بي

]گذارد. مي

رنبه: مرجان مبه! چه خوشگل شدي! اين  ياد!يگ چقدر بهت

مينمي]به زبان كردي[: روژانو خوندم، ديدم دونم. من داشتم شعر

شعرو بايد با لباس قشنگ خوند... اگه سيبي داشتم، نيمي 

براي تو نيمي براي من، اگه لبخندي داشـتم، نيمـي بـراي 

 تو...

و پرت نگو! نمي: مرجان ميچرت  گم؟فهمي چي
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گر[: روژانو  مزانو...، دونمنمي]دنبنددر حال آوردن

مي: مرجان فهمي. به موقعش چيزايي رو كه بايـد خيلي خوب هم

از اوني هسـتي كـه اولـش فهمي... با هوشبفهمي، مي تر

 كردم. دختراي اينجا همه با هوشن...فكر مي

شـروع بـه درآوردن[]دونـم. به كردي يعني، نمـي[مزانو...: روژانو

و انگشترها گوشواره ]كند.ميها

مي: مرجان خـوام اي كوفتو مزانو! صبر كن... در نيار اون لباسو...

 يه چيزي نشونت بدم.

 چي؟: روژانو

مي: مرجان  فهمي، مارمولك!ديدي گفتم

 من؟ چيزي نگفتم كه؟: روژانو

خيلي دوست داري لباساي منو بپوشي، آره؟ پس بيا اينو: مرجان

ــوش.  از[بپ ــپيدي را ــي س ــاس عروس ــرون لب ــدانش بي چم

م بود... اما خودم خوشگله، نه؟ يه زماني اندازه]آورد. مـي 

روژانـو از ديـدن لبـاس جـا[وقت نتونستم بپوشـمش. هيچ

]خورد. مي

 بپوش.: مرجان

 من؟: روژانو
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ي توئه... مادرم براي عروسيم دوخته بود. اون آره، اندازه: مرجان

ميهيچ چروقت منو تو اين لباس نديد. ا؟دوني

 دونم.نمي: روژانو

در حـال گفـتن ايـن[دونـي. آره، اين يكي رو واقعـاً نمـي: مرجان

و تاج عروسـي را تـن روژانـو جمله ها، مرجان به زور، لباس

گم. اون منو تو اين لباس نديد، خب من بهت مي]كند.مي

ميچون من هيچ دونـي وقت عروس نشدم. دليل اونم لابد

گـم... مـن بهـت مـي ... خب اونم چيه؟... مزانو، مگه نه؟

عروس نشدم، چون داماد يه دفعه ناپديد شد... غيبش زد، 

 رفت تو زمين...

مي[ چي؟ داماد گم شد؟ مرد؟: روژانو كند روژانو در اين اثنا، سعي

و تـاجي كـه بـه لباس هايي را كه مرجان به زور تن او كـرده

و بـا سرش گذاشته، بيرون بياورد. امـا مرجـان او را نشـا  نده

و با پرخاشگري، شود كه لباسخشونت، مانع مي ها را درآورد

دهد.روژانو كه ترسيده است، سعي تاج را روي سرش قرار مي

]كند از مرجان بگريزدمي

مي: مرجان فهمي، آره! خـب ايـن يكـي رو خواهي بگي نميلابد

فهمم... نه اينكه چـرا سرنوشـت فهمي. منم نميواقعاً نمي

هماين كار سن تو بـودم، مثـل تـو شـادو با من كرد. منم
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خواست عاشق باشم، دوستم داشـته باشـن، بودم، دلم مي

دار شـيم... اي داشته باشم، بچهكنار اون زندگي كنم، خونه

اما نشد... خيلي چيزا دسـت خـود آدم نيسـت. روژانـو! 

خواد دنيا رو عـوض كنـه. گوش كن... آدم تو سن تو مي

ميفكر مي ميشكنه و نـوبتش ه، اما يه وقتي بينه پير شده

تموم شده... يه بار ديگه هم ازت پرسيدم، جواب ندادي... 

 تو عاشقي بچه؟

 عشق؟ نه واالله!]با شرم[: روژانو

از خنده: مرجان ت معلومه كه حالـت خرابـه!... آره جون خودت!

خـوام يـه عكـس صبر كن، انقدر تكون نخور دختر... مي

ي ميازت بندازم. بـاه عكس قشنگ... خوام صابر تـو رو

ي دنيا ببينن. مادرم، خواهراش، اين لباس ببينه. اصلاً همه

ممادرش... هر كس كه مي و خواسته نو تو اين لباس ببينه

بـه زور[ي روژانوئه...ن اين لباس درست اندازهنديد. الا

ميمي خواهد بنشاند تا از او عكـس خواهد او را به شكلي كه

]دازد.بين

مي: روژانو  كني...ولم كن... داري اذيتم
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ب: مرجان يهشيتحمل كن دختر... براي عكس بايد قشنگ ني، مثل

عروس... يه عروس واقعي... اون شاعره، چيزاي قشـنگو 

 دونه؟!دوست داره، شايد شعرم برات گفته. كي مي

ميشعر... صابر همه: روژانو ميش شعر  كني؟گه... چرا اذيتم

 چي گفته؟!: رجانم

صابر... كمكم كن... اين زنـه ديوونـه]با فرياد[بذار برم...: روژانو

 شده. صابر جان...

مـي: مرجان مونـه، آره؟ ديگه بهت چي گفته؟ گفته يه عمر كنارت

ديگه چي گفته؟ درست وايسا، درست مثل يه عـروس!... 

(مرجان با گفتن اين جمله  ها، روژانو را طوريديگه چي؟

ميتكان مي از سر او به زمين افتد.) عاشـقي دهد كه تاج

و اين يعني اينكه من بايد برم، مگه  روژانو... تو عاشقي...

مي[نه؟ ميروژانو را با خشونت تكان كشـد دهد. روژانو جيغ

و مـيو با گريه تاج را مي مرجـان بـا حـالتي گريـزد. انـدازد

و ناگهان گنگ، تاج را بر سر خود مي در گذارد صـورتش را

ميدست را كند.هايش پنهان صداي صابر از بيرون كه روژانو

]كند.صدا مي

 روژانو!: صابر





ي هفتمصحنه

صابر در حال روشن كردن چند شمع است. مرجان از پشت[

]شود.سرش نزديك مي

از ديشب تـا حـالا، داره]بدون اينكه رويش را برگرداند.[: صابر

 كنه.گريه مي

 كي؟:انمرج

 روژانو... تو بهش چي گفتي؟: صابر

مـي: مرجان رم. ايـن بـار ديگـه بگو ديگه گريه نكنـه. مـن دارم

ميراست  كنيم...راستي با هم خداحافظي

مي: صابر  بينيم؟...ما باز همو

گـم. بـه مـادرتم چيـزي نمـي]بـا بغـض[بينـيم. نه، نمي: مرجان

تـ اين و عـادت كـرده. جوري براش بهتره. اون به نبـودن

اي كاش منم عادت كرده بودم. اين بار دومـه كـه]مكث[

از دستت مي  دم.دارم

 دوني مرجان.تو هيچي نمي: صابر
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 پس بگو بدونم... هر چي مونده...: مرجان

مي: صابر  خواد همه چيزو بدوني؟واقعاً دلت

از دست دادن ندارم: مرجان رو ديگه چيزي براي كه بترسم. چـي

 اي ازم بگيري؟خومي

مي[ خيله خب. پس بيا.: صابر صابر كنار پنجـره رود.مرجان جلو

صحنه به تـدريج[ هاست...اينجا، پشت اون كوه]ايستد.مي

زمينـه شـود. در پـس شود. نور صحنه عـوض مـي تاريك مي

چشـمي لحظه به بعد، همه چيـز را از دريچـه موسيقي، از اين 

چيصابر مي ز مقابل چشم او، از نو اتفـاق بينيم. گويي كه همه

ميمي از اين لحظه، همه چيز تصويري.شود افتد. زمان عوض

مي افتد.اتفاق مي و در اين صحنه، كودكي روژانو وارد شـود

و گـويي كـودكي تواند همهصابر مي ي ماجرا را تعريف كنـد

و در انتها كه صـابر متشـنج روژانو، شاهد تعريف صابر است

و مـي تد، پتويي روي صابر مـيافروي زمين مي  رود.انـدازد

سـالهي يـك جنگ... بمباران شيميايي روستا... مادري با بچه

و مـه در بغلش مـي  خواهـد جـايي پنـاه بگيـرد. از ميـان دود

ميـرد. بچـه در بغلـش گذرد. با بمباران شيميايي مادر مـي مي

مي بي نوزادي را از آغـوش او جـداي كند. مردي بچهقراري

اند. مرد، ند. مردم شهر همه با بمباران شيميايي سنگ شدهكمي

همان صابر است. صـابر ماسـك خـود را روي صـورت بچـه 
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مي مي و با بچه دود، بـا انبـوه دود. به هر سو كـه مـي گذارد.

و گاز شيميايي مواجه مي شود. بچه را در آغوش خود مردگان

و از مهلكه فرار مـي مي جراهـا كنـد. مرجـان در ايـن ما گيرد

 شريك است.

شود. مرد با چشم بسته دوبـاره وارد صـحنه صحنه عوض مي

اي بسـته اسـت. گـويي هايش را با تكه پارچـه شود. چشممي

ميدنبال كسي مي و با كسي بازي  كند.گردد

زمينـه موسـيقي وارد كنـان در پـس روژانو هفت ساله، خنـده

و مـي صحنه مي خواهـد از دسـت صـابر بگريـزد. صـابر شود

گيـرد. خواهد با چشم بسـته او را بگيـرد. صـابر او را مـي مي

صابر ناگهان سردرد شديد خواهد فرار كند. روژانو با خنده مي

و سـردرد روي زمـين مـي مي افتـد. روژانـو گيرد. با تشـنج

و محكـم بـه سـر كند، در مـي دستمالي از سرش باز مي آورد

نصابر مي و موهاي او را با محبت دخترانه ميبندد  كند.وازش

اي پشـتي در همان صحنه دختر دوازده ساله شده است. با كوله

بينـد كـه هـا مـي آيد. صابر را ميان هيزماز مدرسه بيرون مي

هـايش را روي روي زمين خوابش رفته است. شال روي شانه

]اندازد.برگشت به زمان حال.صابر مي

اي: صابر نجا يه زبـون ما همين جا مونديم. تو سرزمين روژانو...

ديگه ياد گرفتم. يه آدم ديگه شـدم. شـدم پـدر روژانـو. 
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مادرش، همه كسش. اون بچه، دليـل زنـدگي مـن شـد...

 ها پيش مرده بودم.وگرنه سال

ميدر حالي كه اشك[: مرجان پس چرا هيچـي]كند.هايش را پاك

 نگفتي؟ چرا نگفتي؟

 كنه.كني مرجان. هيچ كس تحمل نميچون تحمل نمي: صابر

گـي؟ يـه بازم كه داري همينو مـي]با خنده در ميان اشك[: مرجان

 بارم كه شده، به من اعتماد كن!

ميـره. بـه زودي... روژانـو داره مـي]مكـث[خيله خب.: صابر

دونه. پونزده ساله كه اون سم آهسـته آهسـته خودش نمي

شه. دكترا ازش قطـع اميـد كـردن. داره جذب خونش مي

فهمـي مرجـان؟ ايـن روزاي ياج داره. مـي اون به من احت

از هميشه بايد پيشش باشم. تا آخـرش... تـو  آخر، بيشتر

اش را از دستش مرجان حلقه[ كنم...بايد بري... خواهش مي

چـه]مكـث[كنـي؟ مرجان؟ حالا چيكار مي]آورد.درمي

 كني؟جوري زندگي مي

مي[روز به روز...: مرجان ]سيقيگذارد.موحلقه را كنار صابر

تاريك



ي هشتمصحنه

هاي روشن نشسته اي، مقابل شمعمرجان در مقابل امامزاده[

خواند. صدايمياست. با چادر خود را پوشانده، گويي دعا 

هاي شود. صداي خندهكودكي روژانو در ذهنش تداعي مي

]آيد.دختر مي

ي...صابر... بيا منو بگير... صابر اگه پيدام كرد]به كردي[: دخترك

پس[ اي سـنگيي موسيقي، آهسـته بـا چهـره زمينهمرجان در

و زير لب، دعايي مي لبنشسته است هاي خواند. فقط حركت

ميبينيم. به تدريج، زمزمهمرجان را مي ]شنويم.هاي او را

خدايا. روژانو، خدايا صابر، خداي بزرگ مـن،]زير لـب[: مرجان

سـرش را پـايين[ خدايا نجاتمون بده، هـر سـه تـامونو... 

مي مي و مچاله ]شود.اندازد





ي نهمصحنه

مرجان با لباس مشكي، در حال مرتـب كـردن،ي مرجانخانه[

ي در ايسـتاده اي در آسـتانه شود. سـايه خانه است. در باز مي

]بينيم.است. او را نمي

مي: مرجان دونم چـي شـده... حـالا ديگـه همـه چيـزو بيا تو...

ب مي ازم منو سر كار گذاشتي... روژانو قرار نبود دونم... تو

بره، چون تو ماسكتو بهش دادي... يه نفر ديگـه مسـموم 

خواستي. يه سـال شده بود. براي همين يه سال مهلت مي

براي مردن... رسمشه آخه؟ هميشه بايـد جلـوي تـو كـم 

 بيارم؟... تو اسـتاد غـافلگيري هسـتي مـرد!... بيـا تـو... 

و بقچهروژانو با لباس مشك[ ي قرمز رنگ كـاموايي، واردي

ميمي و با محبت بـه او شود.مرجان با لبخند، به سوي او رود

وي روژانو را از او مـي بقچه[ روز نو...]كند.نگاه مي گيـرد

]گذارد.روي ميز مي

بـا محبـت، بـه[ چه رنگ قشنگي! پس بالاخره بـافتيش!: مرجان

روروژانو نگاه مي دارد. او را ژانـو برمـي كند. قدمي به سمت
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دي... اينجـا بوي گلاي وحشـي مـي]گيرد.در آغوش مي

روژانو سرش را به علامت تأئيد تكـان[ موني؟پيش من مي

تو باز كن. خيلي كـار داريـم دختـر... پس بقچه]دهد. مي

بايد يه رنگي به اين خونه بديم. پونزده ساله كه همه چي 

روژانـو بقچـه را بـاز[.سياهه... باز كن ببينم چي داري؟..

ميمي افتد، كتاب قـديمي كند. اولين چيزي كه از بقچه بيرون

دهد. مرجان كتـاب را صابر است. روژانو آن را به مرجان مي

ميدر آغوش مي ي او را ايسـتد. چهـره گيرد. پشت به صحنه

ــي ــاده نم ــايل س ــرارت وس و ح ــا عشــق ــو ب ــيم. روژان ي بين

در نوجوانانه و عروسـك آورد. شالمياش را از بقچه هـاي ها

راسـتي روژانـو، هـيچ وقـت]چيند.رنگي را روي ميز مي

 روژانو يعني چي؟ نگفتي

ــا تــه لهجــه[: روژانو ــو يعنــي روز]ي كــرديبــه فارســي، ب روژان

و سعي مـي مرجان آهسته برمي[نو...  كنـد لبخنـد بزنـد. گردد

]شود.صحنه به تدريج تاريك مي




